
از نظــام آموزشــی چه می خواهیــم و چه 
مســئولیتی از آن طلب می کنیم؟ گروهی گمان 
می کننــد علم، ایدئولوژی طبقه حاکم اســت و 
در خدمت بازتولید شــرایط نابرابــر. پس برای 
مبارزه با نابرابری ها در نظام آموزشــی در درجه 
اول نبایــد به دنبــال این بود که علــم و دانش 
را به دانش آمــوزان و دانشــجویان انتقال داد. 
گروهی معتقدند نقش معلم و استاد این است 
که بیدارکننده انگیزه و اســتعداد افراد باشد و تا 
می توانند فعالیت هــای مبتکرانه برای بارآوری 
اســتعداد در محیطی شــاد انجام دهند. از این 
منظر، نظام آموزشی را باید تبدیل به محل زندگی 
کرد. بر اساس این دیدگاه، انواع و اقسام روش ها 
و شیوه ها مثل فلســفه برای کودکان و... شکل 
گرفته اند که مدعی دموکراسی در نظام آموزشی 
هستند اما به نظر می رســد همگی در بی سواد 
بار آمــدن دانش آمــوزان و دانشــجویان نقش 
داشــته اند. نقش انتقال دانــش و روش علمی 
اگر از نظام آموزشــی گرفته شــود و به جای آن 
نقش های تازه ای که مبهم و نامشخص هستند و 
نتایج نامعلومی دارند، بر عهده این نظام گذاشته 
شود؛ همین می شود که دانش آموز و دانشجوی 
ما حوصله خواندن و نوشــتن ندارد. اغلب آنها 
یک متن منســجم را هم نمی توانند بنویســند. 
ریاضی برای آنها علم ملال آوری شــده اســت 
و کمتر کســی علاقه به کار در آزمایشــگاه دارد. 
اغلب از علم و دانش گریزان هستند، چون مدام 
تأکید کرده ایم که کار نظام آموزش، انتقال دانش 
نیست. دانشجویان از همان آغاز ورود به دانشگاه 
انتظار دارنــد بدون فهم مبانی و اصول رشــته 
علمی وارد بحث و گفت وگو شــوند. تحمل یک 
ساعت شنیدن از دانش و علم را هم ندارند. اگر 
از معلم و استاد خوش شان بیاید، به سخنانش 
گــوش می دهند وگرنــه توجهــی نمی کنند. با 
چند دانش آموز مقطع متوسطه هم کلام شدم. 
حرف شــان این بود که چرا باید فیزیک و شیمی 
بخوانند. ایــن درس ها به چه کارشــان می آید. 
وقتی می خواهند تعمیرکار ماشــین شوند یا به 
قول خودشــان بیزینس راه بیندازند، پس نیازی 
به دانــش ریاضی و... ندارنــد. این همان حرف 
متفکران علوم تربیتی است که علایق جماعتی 
و صنفــی خودشــان را به عنــوان پژوهش های 
جدید آموزشــی بــه جامعه منتقــل می کنند و 
معتقدند که استعدادها متفاوت اند و نباید کسی 
را مجبور به یادگیــری دانش کرد. برخی نیز این 
دیدگاه را تا حدی پیش برده اند که معتقدند خود 
دانش آموز و دانشجو محتوایی را که می خواهد 
فرا بگیرد، تعیین کند و خودش هم نحوه ارزیابی 
و آزمــون را مشــخص کند. اصلا ممکن اســت 
دوست نداشته باشد امتحان بدهد. این نوع نگاه 
به بهانه اینکه نباید خلاقیت و اســتعداد را تباه 
کرد، مخالف انتقال دانش و روش درست علمی 
هستند. گاهی هم گفته می شود به جای انتقال 
دانش، دانش آمــوزان درس زندگــی و مهارت 
زیســتن با بقیه را باید تمرین کنند. در این میان در 
نظام آموزشــی ما ملغمه ای از اینها وجود دارد. 
نتیجه اینکه اغلب بر این دیدگاه هستند که نظام 
آموزشی نباید فقط درگیر انتقال دانش شود. هر 
گــروه هرچه را که مهم می دانــد و فکر می کند 
حقیقت است، ســعی می کند در نظام آموزشی 
و کتاب های درســی گنجانیده شــود. همه این 
گروه ها مسئول بی ســوادی برخی دانش آموزان 
و دانشــجویان ما هستند؛ مســئول بی توجهی و 
بی تفاوتی به علم، مسئول ذهن پراکنده و مبهم 
دانش آموزان و دانشجویان در حوزه علم. نظام 
آموزشــی را باید در جای درست خود قرار داد؛ 
محلی برای انتقال علم و روش تفکر علمی؛ چه 
کســی خوشش بیاید و چه کسی خوشش نیاید. 
اما این به آن معنی نیســت کــه انتقال دانش و 
روش علمــی، انعطاف ناپذیر و متصلب اســت. 
می توان روش های انتقــال دانش را با توجه به 
تحولات اجتماعی، فناوری و تغییرات نسلی به 
بحث گذاشت اما ملغمه ای از چیزها را که نتایج 
نامشــخصی دارند، نمی تــوان جایگزین انتقال 

دانش کرد.
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بحران بازار کار و سقوط طبقه متوسط به زیر خط فقر

دوباره درباره قوم گرایی در ورزشگاه ها

بودجــه ســال ۱۴۰۵ به تازگی تحویل مجلس شــده و کلیات آن نیز به ســرعت 
تصویب شــده است. در بودجه پیش بینی شده که حقوق کارکنان دولت در سال 
آینده، مشــابه ســال ۱۴۰۴، ۲۰ درصد افزایش یابد. می توان حدس زد که حداقل 
مزد قانونی نیز مشــابه ســال گذشــته حول و  حوش ۳۵ درصد بالا برود. این در 
حالی اســت که نرخ تورم از ۵۰ درصد گذشته و قیمت خوراکی ها رشدی بالاتر 
از ۸۰ درصد داشته اســت. با توجه به کسری بودجه اجتناب ناپذیر و رشد سریع 
نقدینگی، چشم اندازی برای مهار تورم نیز در افق دیده نمی شود، بنابراین می توان 
انتظار داشت که تورم سهم بیشتری از سفره خانوارهای متوسط الحال را در سال 
۱۴۰۵ ببلعد و بخش دیگری از طبقه متوســط ایران به زیر خط فقر سقوط کند. 
ســابقا تصور می شد که کارگران ساده بی سواد و کم سواد فقیرترین گروه در میان 
مزدبگیران هســتند. در قانون کار جمهوری اسلامی ایران تأکید شده که حداقل 
مزد قانونی به کارگران بدون توجه به میزان مهارت و بهره وری آنها باید پرداخت 
شــود و انتظار می رود که حداقل مزد قانونی مربوط به نیروی کار غیر ماهر باشد، 
ولی ســاختار بازار کار ایران در دو دهه گذشته تغییر درخورتوجهی داشته است. 
بــا کاهش تعداد فرزندان و حمایت جدی خانوارها از تحصیل فرزندان شــان، از 
شمار نیروی کار کم سواد و بی سواد به شدت کاسته شده و در مقابل سهم نیروی 
کار دارای تحصیلات دانشگاهی به نحو چشمگیری بالا رفته است. از سوی دیگر 
به دلیل کاهش ســرمایه گذاری و به کارنگرفتن تکنولوژی های پیشرفته، تقاضای 

بنگاه ها برای نیروی کار نیمه ماهر دارای تحصیلات دانشگاهی محدود ولی تقاضا 
برای نیروی کار ســاده بالاست، بنابراین عرضه کم و تقاضای زیاد سبب افزایش 
مزد نیروی کار غیرماهر کم ســواد و بی سواد شده، در حالی که افراد تحصیل کرده 
با مزدهای پایین مشغول به کار هستند. به طور مثال مزد ساعتی کارگر غیرماهر 
برای کار باغبانی یا ساختمانی حداقل ۱۵۰ هزار تومان است و مزد این افراد مرتب 
و عموما به صورت روزانه پرداخت می شــود. در حالی که حق التدریس ســاعتی 
افراد دارای مدرک دکترا در دانشگاه کمتر از صد هزار تومان است و حقوق خود 
را -اگر خوش شانس باشــند- آخر ترم دریافت می کنند. پایین ترین نرخ بیکاری، 
پس از دارندگان مدرک دکترای تخصصی، متعلق به نیروی کار بی سواد است. در 
سال ۱۴۰۳ نرخ بیکاری برای افراد بی سواد و کم سواد (دارای تحصیلات ابتدایی) 

به ترتیب ۳٫۱ و ۳٫۹ درصد بوده اســت. به ســخنی دیگر این گروه اشتغال کامل 
داشــته اند و این نرخ بیکاری عموما نشانگر جابه جایی در میان مشاغل در مدتی 
کوتاه است. در مقابل نرخ بیکاری برای دارندگان مدرک کارشناسی و کارشناسی 
ارشــد به ترتیب ۱۳٫۳ و ۸٫۲ درصد بوده اســت. در سال ۱۴۰۲ نیز که میلیون ها 
کارگر افغان عموما به صورت کارگر غیر ماهر در بازار کار ایران حضور داشــته اند، 
نرخ بیکاری در میان کارگران بی ســواد و کم ســواد سه و ۴٫۳ درصد بوده است. 
درباره زنان این تصویر حالت قطبی شــدیدتری دارد. در ســال ۱۴۰۳ پایین ترین و 
بالاترین نرخ بیکاری به ترتیب به زنان بی ســواد (دو درصد) و زنان دارای مدرک 
کارشناســی (۲۱٫۶ درصد) اختصاص داشــته اســت. به همین خاطر مزد روزانه 
یک کارگر زن بی ســواد یا کم سواد برای هشت ساعت کار یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
تومان است در حالی که زنان تحصیل کرده شاغل در بنگاه های رسمی اگر حقوق 
و مزایــای روزانه ای حــدود ۵۰۰ هزار تومان دریافت کنند و بیمه هم باشــند، از 
شرایط نسبتا خوبی برخوردار شده اند. به عبارت دیگر حقوق یک فارغ التحصیل 
دانشــگاهی برای کارفرما (با احتســاب ۲۳ درصد حق بیمه) بسیار کمتر از مزد 

یک کارگر ســاده است. در سال های اخیر به دلیل تشدید تحریم های 
بین المللی و تشــدید ناترازی انرژی و قطع برق در تابستان و گاز در 
زمســتان برای واحدهای صنعتی و خدماتی، برخــی از بنگاه ها به 

تعدیل نیروی کار اقدام کرده اند.

گویــا همچنــان اراده ای جدی بــرای مدیریت افراط گرایــی قومی و فحاشــی و پرده دری ها در 
ورزشــگاه های کشور وجود ندارد. در آخرین دست از این رویداد های ناخوشایند، تصاویر توهین های 
ناپســند به یکی از چهره های محبوب و خوش نام فوتبال ایران یعنی کریم باقری بازتاب بسیاری در 
حوزه عمومی و شبکه های اجتماعی داشت. به دنبال توهین در سکوهای تماشاگران به کریم باقری، 
مربی تیم پرســپولیس و بازتاب بسیار گسترده و منفی آن، باشگاه تراکتورسازی بیانیه ای منتشر کرد 
و پس از بیانیه باشــگاه تراکتورسازی تبریز، کریم باقری نیز پس از سال ها سکوت خود را شکست و 
بی عملی مسئولان باشگاه تراکتورسازی تبریز را در زمانی که به علی دایی و کریم باقری توهین شد، 

یادآور شــد. به دنبال این رویدادها و حکم فدراســیون فوتبال درباره حواشی بازی تراکتورسازی تبریز و پرسپولیس، مالک 
باشگاه تراکتورسازی در بیانیه ای مدعی شد «هواداران ما هدف شعارهای قومیتی قرار می گیرند» گویی آش این قدر شور 

شده که صدای آشپز را هم درآورده است.
۱- نخستین باری نیست که در حاشیه مسابقات ورزشی و از جمله در حاشیه بازی های تیم تراکتورسازی تبریز اتفاقات 
ناخوشایند روی می دهد. از سال ۱۳۸۸ ورزش کشور یکباره با پدیده ای عجیب و غریب مواجه شد. در سکوهای تماشاگران 
لیدرها و تعدادی از تماشــاگران شعارهای قومی و حتی ضد ایرانی سر دادند. در این دوره مالکیت باشگاه تراکتورسازی 
هنوز به بخش خصوصی واگذار نشده بود، اما مدیران باشگاه تراکتورسازی با سکوت در برابر این رویدادها، از آن گذشتند. 
در ســال های بعد این روند اســتمرار داشت. اما نه باشگاه و مدیران باشــگاه در این باره موضعی گرفتند و نه نهاد ناظر بر 
مسابقات یعنی فدراسیون فوتبال اقدام تنبیهی قابل قبولی، متناسب با مقررات فیفا، انجام داد. بی مسئولیتی و بی توجهی 
به این روند حتی دامن دیگر سازمان های مربوطه را در اوایل دهه ۹۰ هم گرفته بود و هیچ اقدام مشهود و روشنی برای 
مقابله با این اقدامات صورت نگرفت. با انتقال مالکیت تیم به بخش خصوصی نیز این روند ادامه داشــت. اما ســکوت 

مدیران و مسئولان باشگاه همچنان استمرار داشت.
۲- اتفاقات هفته گذشته و نیز بیانیه شدیداللحن مالک باشگاه تراکتورسازی تبریز در کنار اقدامات تنبیهی فدراسیون 
فوتبال نشــانگر تشــدید بی اخلاقی در حواشی مسابقات ورزشی است. پرسش اینجاســت که آیا بدون شناسایی ریشه و 
ابعاد رویدادهای ضد انســجامی و حتی ضد ایرانی در ســال های گذشته می توان با چند اقدام تنبیهی یا صدور بیانیه به 
این وضع خاتمه داد؟ پرســش های مهمی چون: آیا اتفاقات و رویدادهای گذشــته در ســکوها سازمان یافته بود یا خیر؟ 

اگر ســازمان یافته بود چه کسانی در سازماندهی این رویدادها ایفاگر نقش بوده اند و چه اهدافی را 
تعقیب می کردند؟ منابع مالی برای لیدرهایی که شــعارهای خــارج از عرف و افراط گرایانه قومی 
سر می دادند از کجا تأمین می شد؟ چه کسانی و چگونه توانستند پارچه نوشته های بزرگ و چند ده 
متری را با شعارهای ضد ایرانی وارد ورزشگاه کنند؟ در مقابل چه کسانی از ورود تراکت های کوچک 
ایران گرایانه ممانعت کردند؟ چرا مسئولان باشگاه ها به ویژه باشگاه تراکتورسازی تبریز در این سال ها 
به جز موارد محدودی، در برابر این اتفاقات سکوت کردند؟ و چرا فدراسیون فوتبال با وجود مغایرت 
چنین اتفاقاتی در حاشــیه مسابقات فوتبال از اختیارات خود استفاده نکرد و مطابق مقررات فیفا با 
خاطیان برخورد نکرد و با سکوت از چنین مسائلی گذشت؟ همه این مسئل نیازمند بررسی های چندوجهی و جامع است. 
حتی بررســی دقیقی صورت نگرفت که آیا باشگاه های رقیب در فرستادن عوامل خود در میان هواداران تیم های رقیب 
برای سردادن شعارهای قومی و تباری و قبیله ای نقش داشته اند یا خیر. البته اینجا باید با صراحت تأکید کرد که شعارها و 
صداهای ناکوک افراطی به میان سکوهای تیم پرسپولیس و برخی باشگاه های دیگر هم کشیده شده و این سرایت ممکن 

است به دیگر نقاط کشور هم کشیده شود.
۳- امروز آش توهین ها و افراط گری قومی در برخی فضاهای ورزشــی خیلی شــور شده و حتی صدای آشپزها را نیز 
درآورده اســت. حاشیه ورزشــگاه حتی به واسطه عوامل سازمان یافته گاهی هم سیاســی شده و شعارهای سیاسی سر 
داده می شــود، مانند آنچه در هفته گذشــته در تبریز روی داد. اســتمرار این وضعیت نه به نفع ورزش کشور است و نه 
به نفع باشــگاه های ورزشــی! اگر واقعا قرار است با این حواشی برخوردی ریشــه ای صورت گیرد، نمی توان تنها به چند 
حکم فدراســیون فوتبال مانند کســر امتیاز و دیگر جریمه ها دل خوش کرد. مقابله جدی با این حاشیه های نگران کننده 
نیازمند کاری ریشــه ای است. پیشنهاد می شود وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال هیئتی مستقل و حقیقت یاب متشکل از 
کارشناسان این دست از مباحث و گروهی از پیشکسوتان ورزش کشور تشکیل دهد تا درباره ریشه ها و ابعاد این تحرکات 
ضد ورزشی به بررسی و تحقیق بپردازند و سپس برای مقابله با چنین پدیده زشت و ناخوشایندی برنامه ای تدوین کنند. 
در غیر این صورت ورزشگاه های کشور باز شاهد برگ های دیگری از این حواشی تلخ خواهد بود. بی تعارف باید با هر نوع 
حواشی ضد ورزشی افراط گرایانه قومی به صورت قانونی برخورد کرد. آیا کسی هست که چنین تذکر های مشفقانه ای را 

که بارها تکرار شده، جدی بگیرد؟
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یــک هفته پیــش به عیــادت آقــای بیضایی 
رفتــه بودیــم (او را باید اســتاد بنامم که هم 
اســتادتر از هر استادی بود و هم اینکه سال ها 
شــاگردی اش را کــرده ام. اما او اصــلا از این 
عنوان خوشش نمی آمد و از هرچه بوی ارباب 
و  رعیتی مــی داد بیزار بود). می دانســتیم که 
دیگر به مداوا امیدی نیســت و تنها معجزه ای 
باید رخ می داد تا... . آقای بیضایی به سختی از 
پله ها پایین آمدند. ضعیف تر شده بودند و درد 
را می شد در چهره شان دید. اما طبق معمول 
نه از درد شــکایت کردند و نه از بیماری حرف 
زدند. با خوشروییِ همیشگی شان احوال پرسی 
کردنــد و از فیلم هایــی که به تازگــی دیده ایم 
پرســیدند و از فیلم هایی که خودشان دیده اند 
و ســپس از من پرســیدند که آیا نوشته خوب 
و تازه ای راجع به صادق هدایت ســراغ دارم 
یا نه. گفتم که ســال ها پیــش ویژه نامه ای در 
امریکا منتشر شده بود - که گفتند آن را دیده اند 
و دنبال نوشته های تازه تری می گردند. و سپس 
از ســناریویی که درباره آخرین روزهای زندگی 
هدایت نوشته اند و بخشی از آن در «کارنامه» 
منتشــر شده اســت، صحبت کردند و از اینکه 
چقدر دوست دارند آن را سرانجامی دهند... . 
و من یک بار دیگر در حیرت و  شگفتی بودم از 
این آموزگار بزرگم که هنوز از نوشتن و آفرینش 
صحبت می کرد و حتی در آن شرایط هم، مثل 
باقیِ عمرش، اجازه نمی داد هیچ نیرو و هیچ 
حادثه ای از کار بازش دارد. بیضایی چنین بود. 
بیضایی از نوجوانی نوشت و آفرید و تا آخرین 
روز عمر -کــه روز تولدش بود- یک لحظه از 
کار دست نکشید. بیضایی پانزده سال دشواریِ 
مهاجرت را تبدیل به گرانبهاترین فرصت کرد 
و بیشــترین و ناممکن ترین اجراهای نمایشیِ  
عمرش را به روی صحنــه برد. آقای بیضایی 
حتی روی تخت بیمارســتان نیز از نوشتن باز 
نمی ایســتاد و هر لحظه ای که هوشــیار بود 

کاغــذ و قلم به دســت می گرفت 
و خلــق می کــرد -و در آخریــن 
لحظه بیــداری نیز شــعری برای 

عزیزانش گفت.

یـادداشـت

بیضایی چنین بود
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یادداشت

یادداشت

جناب آقاى الیاس شیخى
درگذشت پدر گرامى تان موجب تأسف 
و تأثر شد.این ضایعه را به جناب عالى 

و دیگر اقوام و وابستگان تسلیت 
مى گوییم.از خداوند مناّن براى آن 

مرحوم طلب مغفرت و غفران و براى 
جناب عالى و سایر بازماندگان صبر و 

شکیبایى مسئلت داریم.
سید محمود حسینى، قدرت االله نوروزى

 حجت میرزایى، مهدى رحمانیان  
علیرضا صادقیان، شهرام آذرپى 
محمدرضا کیانى و حسن فایضى

حمزه نوذری 
جامعه شناس و استاد دانشگاه

زهرا کریمی 
عضو هیئت  علمی بازنشسته دانشگاه مازندران

احسان هوشمند
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بن بست ۲۰۲۵
 هراس ۲۰۲۶

۲

گفت وگو با صادق زیباکلام درباره ۲۰۲۶؛ ایران در سال 
جدید میلادی با چه حوادثی روبه رو خواهد بود؟

بــرگزیـــده�هــاروایتی از روز پرتنش حضور رئیس جمهور در مجلس؛ از دفاع اخلاقی از بودجه تا نقدهای صریح نمایندگانبودجه، معیشت و صحن ناآرام

۵۵ اقتصاددان در گفت وگو با «شرق»  اقتصاددان در گفت وگو با «شرق» 
ریشه شوک های بازار ارز را بررسی می کنندریشه شوک های بازار ارز را بررسی می کنند

فانگار مسئولان مانند مردم فقط تماشا می کنند فگ گ

مرز توقف دلار  مرز توقف دلار  
کجاست کجاست 

میراث خونین یک توافق ناعادلانهگـزارش   تیتـر یـک را در صفحه ۳ بخوانید

یاد نامه ای برای درگذشت
 استاد بزرگ سینمای ایران بهرام بیضایی

با یادداشت هایی از : 
پرویز پرستویی، محمدرضا خاکی، مهرزاد دانش

علیرضا کنگرلو، محمدرضا مرعشی پور

از حاشیه تا قلب شهر؛ چگونه حمل ونقل ریلی حومه ای 
می تواند آینده تهران را دگرگون کند

وقتی هوش مصنوعی ستون فقرات اقتصاد جهانی شد و بحران 
انرژی و امنیت سایبری صحنه را شکل دادند

تراژدی غزه در پساتوافق

ریل نجات تهران

فناوری جهان در ۲۰۲۵

در سوگ فردوسی زمانه
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